
 مدیریتیهای حکایت
ahvedadi@gmail.comدکتر احمد ودادی   :تهیه و تنظیم

www.reypower.ir/DownloadFile.ashx?id=121

mailto:ahvedadi@gmail.com


 جهنمبهشت و 

فزدی اس پزوردگار در خواست کزد تا به او بهشت و جهنم   
.کزددعای او را مستجاب خذاونذ . ذدهرا نشان 

عال  شهود او  وارد اتالی شنذ کنه جی نی اس منزد  در     در 
اميذ و نا و گزسمه هیه . بودنذاطزاف ديگ بشرگ غذا نشسته 

کذا  لاشمی داشت کنه بنه دينگ منی     هز . بودنذدر عذاب 
اس بنناسوی هنهننا بننودبلمننذتز لاشننمها دسننته  ولننی رسننيذ

به طوری که نیی توانستمذ لاشنك را بنه دهانشنان بزسنانمذ    
! بودعذاب هنها وحشتمان 



!کنبهشت را نظاره اکمون  :همذهنگاه نذا 
.شذبه اتاق ديگزی که درست مانمذ اولی بود وارد او 

در هنجا  ولی  ...بلمذلاشمهای دسته هیان  ...مزد اس جی ی  ...غذاديگ
 .بودنذهیه شاد و سيز 

حالی که در اتاق  در . شادنذمزد  ايمجا چزا  !!!فهی  نیی: گفتمزد هن 
يکسان است؟  چيششان هنکه هیهبا ؟ بذبختمذديگز 
کممذ   را تغذيه  که يکذيگز  گزفته انذ  ياد  ايمجا هنهادر : کههمذ نذا 

.  گذاردمی ديگزی   غذا در دهان  لاشمش  با  هز کسی
.بگذارد  غذايی  در دهانش  که  هست  کسی  که  دارد  ايیان  چون


